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مقدمه:  

اين كتاب در صدد بيان آن است كه رشد اقتصادي در دنياي كنوني ، حاصل اتكا به الگوي هاي جديدي از 

تئوري هاي تجاري بين المللي است، كه طي سه دهه گذشته به كار گرفته شده اند. گراسمن، هلپمن، گراگمن از 

جمله اقتصادداناني هستند كه در شكل گيري اين مباحث نقش داشتند. جريان اصلي تئوري تجارت در گذشته بر 

اولين تنظيم مي شد، كه در آن ساختار بازار رقابت كامل بر مبناي بازدهي نسبت به مقياس –اساس مدل هكچر 

ثابت فرض شده بود، اين در حالي است كه جريان جديد تئوري تجارت بر مبناي بازارهاي رقابت غير كامل يا 

اولين -ساختارهاي بازار انحصار چند جانبه در جهت رد بازدهي به مقياس ثابت،  پيش مي رود كه تئوري  هكچر

نتوانست هيچ توضيحي در مورد آن بدهد. در مقايسه با جريان اصلي تجارت، جريان جديد تئوري تجارت به عنوان 

 يك آلترناتيو، بينش جديدي را در ماهيت يافته هاي تجاري ارائه كرده است.

در ابتدا دلايل اصلي شكل گيري الگوي جديد تجاري را در دو دهه گذشته توضيح داده مي شود. عقايد جديد در 

تجارت به نقض مفروضات جريان اصلي تجارت كه اغلب باطل كنندة تصور مزيت رقابتي بود، پرداخته است . در 

بخش بعدي به بازنگري تاريخ عقايد اقتصادي، كه در آن چشم اندازي از بازگشت به عقايد آدام اسميت ديده ميشود 

اختصاص داده شده است. موضوع تئوري كارآيي تجاري آدام اسميت كه از طريق افزايش در تخصص گرايي و 

كارآيي منجر به توسعه بازار مي گردد، در قسمتي ديگر مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به پيش بيني هايي كه 

در تاريخ عقايد اقتصادي در خصوص گسترش بحث تجارت انجام گرفته، به ارزيابي اين پيشرفت با عنايت به پيش 

بيني نئوكلاسيكي پرداخته شده است. در اين قسمت حمايت از پديده مقياس اقتصادي، به عنوان علت اصلي  وقوع 

تجارت بر اساس موجودي عوامل يكسان عنوان مي گردد. و بالاخره رويكرد جريان جديد تئوري تجاري در قالب 

تجارت نوآوري مورد بررسي قرار گرفته است.  

در زمان حال حجم قابل توجهي از تجارت، ناشي از مزاياي مترتب بر انباشت تجربه و مزاياي موقتي حاصل 

شده از خلاقيت و ابتكار مي باشد. در صنايعي كه زمينه ساز چنين فعاليت تجاري مي باشند، مسلماً نمي توان شاهد 

آن نوع رقابتي بود كه تفكر بازار رقابت كامل بر آن مبتني است. عامل اصلي واقعيت فوق، تغيير در ماهيت تجزيه و 
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تحليل سياستهاي تجاري و عقايد جديد مطرح شده در اقتصاد بين المللي مي باشد. بسياري از تجزيه و تحليلهاي 

پيشين در خصوص تجارت بر مبناي فرض رقابت كامل شكل گرفته در حالي كه تغيير نگرش ها در اين راستا  

تحقق فرض فوق را در مورد سياست تجاري غير عملي مي داند. اما اين بدان معني نيست كه در بازار توليد و تجارت 

اصلاً رقابت وجود ندارد، بلكه مراد و منظور اين است كه آنچه در اين بازارها اتفاق مي افتد، با آنچه از مفهوم ساده 

عرضه و تقاضاي برداشت مي شود متفاوت بوده و فرايند كار، پيچيده تر از آن است كه بتوان آن را بامكانيسم سادة 

عرضه و تقاضا توضيح داد. بنابراين مي توان اظهار داشت كه بازانديشي در ارتباط با پايه هاي تجزيه و تحليل 

سياست تجاري، بازخوردي از تغيير واقعي در جو اقتصادي و پيشرفت هاي فكري حاصله را در اين مورد ارائه مي 

دهد. از اينرو اولاً اهميت پرداختن به زواياي تجارت به طريقة مدرن و امروزي، اين امر را الزامي ساخته است، كه 

ملاحظات بين المللي به مسائلي كه به طور سنتي به آنها به عنوان مسائل صرفاً داخلي نگريسته مي شد نيز اضافه 

شود. ثانياً تغيير انجام گرفته در ماهيت تجاري يعني فاصله گرفتن آن از تجارت مبتني بر ايدة تفكر مزيت نسبي و 

نزديك شدن آن به تجارت مبتني بر يك سري عوامل بسيار پيچيده تر، سبب شده است كه توجه و تجديد نظر در 

جريان اصلي تئوري تجارت الزامي مي گردد. و بالاخره اينكه پيشرفت فوق العاده علم اقتصاد و پيچيده تر شدن 

فزاينده آن، عاملين به اين علم را متمايل به اين نموده است كه با برخي فرضيات سنتي كه هدف آنها ساده سازي 

فزاينده و غير قابل دفاع مسائل است،  وداع نمايد. جريان جديد تئوري تجاري، حول محور ايجاد ارتباط متقابل ميان 

مقياس هاي ملي و بين المللي تجارت به بحث مي پردازد. در مورد ارتباط ياد شده متغييرهاي تعيين كنندة مختصات 

).  Baldwin,R.E, 1992تجاري؛ موضوع تحليل هاي مرسوم و انواع بازبيني هاي تئوريكي مي باشند(
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تولد تئوري جديد تجاري   

تئوري تجاري جديد، از به وجودآمدن تعارضي كه ميان جريان اصلي تئوري تجارت و اختلالي كه معماي 

۰Fلئونتيف

 هكچر- ( تئوري جريان اصلي تجاري۱۹۱۹درخصوص درك اين جريان به وجود آورد، ايجاد شد. در سال  1

۱Fاولين)

تفاوت در فراواني نسبي عوامل توليد و شدت كاربردشان در توليد دو كالا و متعاقباً اختلاف قيمتهاي  از 2

ها شكل گرفت. در اين تئوري تجارت، انعكاسي از مالكيت عوامل توليد مي باشد؛  كشور مياننسبي پديد آمده در

بدين معني كه يك كشور در كالايي تخصص مييابد كه عوامل توليد آنرا به طور نسبي، فراوانتر از ديگران دارا 

كشف كرد كه كشور آمريكا با وجود فراواني سرمايه، ۱۹۵۳است. اما لئونتيف در اوخر جنگ جهاني دوم در سال 

كالاهاي كاربر را صادر و در مقابل كالاهاي سرمايه بر را وارد ميكند. اين تعارضات يك بارش ناگهاني از مقالاتي را 

براي پذيرش يا فرموله كردن مجدد جريان اصلي تئوري تجارت هكچر- اولين به وجود آورد. در اين راستا پارادوكس 

لئونتيف، براي كشورهاي ديگري به غير از آمريكا مورد آزمون قرار گرفت، كه در مورد برخي از كشورها  اين معما 

 Berthelemy, J, and Soderling, Lصادق بود، اما براي بسياري ديگر به شكل معكوس جواب داد(

1999 .(

اين قالب شك بر انگيز توسط مدارك به دست آمده از مطالعات پايهاي در مورد ميزان قابل توجهي از دنياي 

تجاري مورد تأييد قرار گرفت. به نظر لئونتيف درك معما با توجه به تعبير خاصي كه از واژة سرمايه مي توان داشت، 

ميسر ميشود. در اين مورد، گفته شد كه نيروي انساني ماهر و آموزش ديده كه در صنايع صادراتي آمريكا مورد 

استفاده قرار گرفته در واقع نوعي سرمايه بشمار مي آيد. زيرا روي نيروي انساني مورد نظر آنقدر سرمايه گذاري انجام 

شده كه آنرا ماهر ساخته است و در واقع اين نيروي كار بعنوان سرمايه انساني تلقي ميشود. در اصل وي در پي 

همين استدلال بود كه عنوان كرد مهارت و بازدهي نيروي كار در آمريكا بيش از بازدهي نيروي كار در كشورهاي 

۲Fديگر است. ادوارد ليمر

 نشان داد كه استفاده از معيار هكچر-اولين در بررسي نسبت سرمايه به نيروي ۱۹۸۰در  3

                                           
۱ The Leontief Paradox 
۲ Heckscher-Ohlin 
۳Edward Leamer  
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كار، براي كالاهاي صادراتي و وارداتي مناسب نبوده و اين نسبت با افزايش درجة توسعه يافتگي كشورها، در مورد 

كالاهاي صادراتي، بيشتر از كالاهاي وارداتي و مصرفي داخل كشورها ميباشد. بنابراين توليد كالاهايي با درون 

۳Fداشتهاي ابداع و نوآوري

كه حاصل عواملي مانند سرمايه گذاري روي نيروي كار ميباشد باعث كمرنگ شدن  1

۴Fدرجة اهميت دسترسي به عوامل فراوان (در ايجاد مزيت نسبي 

ايجاد كنندة تجارت) ميگردد. از اينرو نتيجه گيري 2

لئونتيف در مورد تجارت ميان كشورهاي صنعتي نسبت به پيش بيني تئوري هكچر- اولين در مورد بيشتر اقتصادهاي 

مكمل مانند كشورهاي در حال توسعه قوت گرفت. در كشورهاي در حال توسعه جريان اصلي تجارت بر مبناي 

فرضهاي محدود كنندهاي انجام ميگيرد كه در آن مبادلات تجاري ، مبتني برتفاوتهاي نسبي هزينه هاي توليدي 

در ميان كشورها است. در اين كشورها رقابت تجاري به منزلة يك تعادل بدون زمان و در مقياس ملي مطرح مي 

شود، كه در آن تأسيسات و ظرفيتهاي توليدي از پيش موجود ميباشد و قيمت به منزلة يك داده تلقي ميشود. 

عامل ايجاد تحرك تجاري در اين شرايط برونزايي از سمت توليد و عرضة ثابت است كه كاملاً بدون توجه به 

نيازهاي تقاضا در سطح بين المللي ايجاد ميگردد. در اين شرايط توليد تنها در مقياس ملي ميتواند حركت نمايد. اما  

المللي شود بايد بتواند  در كشورهاي صنعتي براي آنكه بازار بتواند زمينه ساز جريان مدرن تجاري در مقياس بين

يك ارتباط پسين و پيشين قوي با ساير بخشها ايجاد كند. ارتباطات پيشين شامل استراتژيهاي مربوط به ايجاد 

عرضه ، مانند تهيه مواد اوليه يا مواد خام و ... هستند و ارتباطات پسين شامل ايجاد عوامل تقاضا جهت استفاده و 

بهرهگيري از توليد موجود(مانند استفاده از توليدات بعنوان داده در محصولات پيشرفتهتر)، ميباشند. در اين شرايط 

-عرضه كنندگان از طريق تدابير صرفه جويانه و حسابگرايانه هزينههايشان را تنزل داده و به وسيلة سرمايه گذاري

هايشان را  هاي نوآور سبد كالاها (يعني تنوع و مقدار آنها) را زيادتر كرده و تقاضا كنندگان نيز در مقابل خواسته

متعالي ميسازند. جريان مدرن تئوري تجاري از قيمتهايي آغاز به كار ميكند كه خود از بين رفتني و ناپايدار 

هستند. اين قيمتهاي متعادل طي فرايند انطباق پذيري تغيير كرده و كاركرد انگيزشي دارند. بر خلاف جريان اصلي 

                                           
۱ Engineering Talent 
۲ Comparative  Advantage 
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تئوري تجاري در طي اين فرايند توسعة  عرضه و تقاضا متقابلاً بر مبناي گسترش توانايي انسان در خلاقيت شكل  

ميگيرد.. بنابراين رقابت يك فرايند راهبردي است كه در آن عرضه كننده و تقاضا كننده در برابر هم قرار گرفته و به 

المللي تحت تأثير قرار ميدهند. در اين صورت با تكامل  طور همسو قيمتها و كيفيت كالاها را در مقياس بين

۵Fها و نيازها ، قدرت توليدي بازدهي نزولي از اثر ميافتد و عرضه و تقاضا  طي يك جريان خودافزا خواسته

 به 1

صورت درونزا عمل مينمايند. مفهوم ارتباطات توليدي در سطح فراكشوري با پيشبرد فعاليتهاي مربوط به عرضه 

و تقاضا، در سايه نوآوري ايجاد ميگردد. در ميان كشورهاي صنعتي رقابت به منزلة يك فرايند است كه در قيد مكان 

و زمان بين بازارهاي مبتني بر نيازها و درون آنها جريان دارد.  بنابراين موجودي عوامل يكسان در ميان كشورهاي 

صنعتي ، عامل ايجاد جريان تجاري از نوع تجارت متقابل صنعتي ميگردد. در اجراي مبادلات مدرن بازرگاني اين 

نكته حائز اهميت است كه موجودي عوامل يكسان با اتكا به مهارت نيروي كار در ميان كشورها اهرمي جهت انتقال 

جريان توليد و تجارت از نوع متقابل صنعتي ميباشد. اين نوع تجارت نه بر اساس موجودي عوامل متفاوت و نه بر 

اساس ساختار بازار رقابت كامل( كه به وسيله مدلهاي جريانات اصلي مسلم فرض مي شود) است. افزايش اهميت 

۶Fشركتهاي چند مليتي با هدف يكپارچگي تجارت در سطح فراملي تأييدي بر اين سياست است. لاك وود

 در سال 2

۷F از تجارت بعنوان بزرگراه فراگيري۱۹۵۴

 نام برد. اثرات آموزشي تجارت خارجي در معرفي تكنيكهاي توليدي و 3

 نيز ضمن تحليل منافع تأثيرات آموزشي درگير در ۱۹۷۰نيازهاي جديد مورد تأييد قرار گرفته است. اقتصاددانان دهة 

 ,Andreaرقابت خارجي، از تجارت به عنوان عمدهترين وسيلة تحرك دانش فني در سطح بين المللي ياد كردند(

Maneschi 2000  .(

 روي آوردن به تئوري تجاري جديد در واقع گريزي است از  محدوديتهايي كه تئوري هكچر- اولين براي 

توضيح تجارت در سطح بين المللي ايجاد كرده است. اولين حركت تئوري جديد تجاري فاصله گرفتن از فرض 

كليدي تئوري هكچر-اولين بود كه در آن سليقه و تكنيك توليدي كالاها در تمامي كشورها يكسان در نظر گرفته 

                                           
۱ Self-feeding 
۲ Lockwood 
۳ Highway of Learning 
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شده بود. در اين نظريه توليد با ظرفيت تغيير ناپذير ، تحت الشعاع قانون بازدهي نزولي قرار ميگيرد. اما تجارت 

مدرن الزاماً از فروض فوق تبعيت نميكند. توليد در يك  تجارت  پيشرفته در حال حاضر  سيكلي بنام سيكل توليدي 

را طي ميكند. در سيكل توليدي براي هر محصول سه مرحله در نظر گرفته شده است، مرحله نخست ، مرحله 

هاي مصرف كنندگان خارجي، يك انحصار  نوپايي محصول جديد است؛ كه در آن كشور ابداع كننده، در تامين سليقه

موقت در بازار كالا را در اختيار دارد. در مرحلة دوم روند توليدي محصول توليد شده توسط كشورهاي ديگر تقليد شده 

و تعداد توليدكنندگان افزايش مي يابد. مرحله آخر، مرحله اي است كه در آن محصول جديد به سطح بلوغ ميرسد. 

بنابراين انحصار موقت از كشور ابداع كننده گرفته ميشود. در اين شرايط اگر كشور ابداع كننده يكبار ديگر موفق به 

۸Fابداع گردد، سيكل توليدي

 دوباره تكرار خواهد شد. در غير اين صورت كشور ابداع كننده كه در آغاز صادركننده 1

محصول جديد بوده اكنون به واردكننده صرف آن محصول تبديل خواهد شد و يك گسترش موقت صنعت را در 

محدودة ملي شاهد خواهد بود. يعني تقاضاي نسبي براي كالاي نهايي كشوري كه در تحقيق و توسعه، مزيت نسبي 

دارد بيشتر است؛ بنابراين تقاضا براي منابع آن كشور بيشتر مي شود. تحت اين شرايط بخش كالاي واسطهاي و 

بخش فعاليتهاي تحقيق و توسعه در اين كشور كوچك ميشود. بنابراين در صورتي كشور مي تواند وارد سيكل 

 ).  Zhang,Slink 2003توليدي شود كه روند توليد را در سطح فراكشوري و خارج از محدودة ملي گسترش دهد(

۹Fاولين خصوصيت بارز از تئوري تجاري جديد زماني مطرح شد كه گروگمن

۱۰F ، لنكستر۱۹۷۹در سال  2

 در سال 3

۱۱F و ديكسيت۱۹۸۰

 مدلهايي از تجارت را كه در آنها درجة استفادة كارا از تركيب عوامل ۱۹۸۰ و نورمن در سال 4

توليد در توليد تحت عنوان بازدهي افزايشي به مقياس را ارائه كردند. با اين خصوصيت كشورها بعد از تخصص در 

هاي توليدي،  هاي ناشي از مقياس توليد برخوردار ميشوند. طي اين شرايط هزينه توليد و تجارت از پديدة صرفه

ديگر انعكاس مستقيمي از قيمت نخواهد بود؛ بلكه كاهش در متوسط هزينه توليدي كالا با افزايش مقياس توليد به 

                                           
۱ Product Cycle 
۲ Paul Krugman 
۳ Kelvin Lancaste 
۴ Avinash Dixit 
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وقوع ميپيوندد. توجيه منافع حاصل از تجارت بر اساس فرض بازدهي ثابت به مقياس با فراهم كردن شرايط  

رقابت كامل، در برخورداري از فراواني عوامل توليد و ترجيحات مصرف كنندگان متفاوت ميباشد. اما در حالت وجود 

صرفههاي مقياس، منافع حاصل از تجارت ميتواند حتي وقتي دو طرف تجاري در موارد ياد شده با يكديگر يكسان 

هستند نيز ظاهر شود. مارشال اولين فردي بود كه بروندهي اقتصادي را روي تجارت ميان كشورها بررسي كرد. 

۱۲Fبدين ترتيب كه استاندار كردن فرايند توليدي باعث بروز مقياس اقتصادي و سرريز شدن تكنولوژي

 ميشود . به 1

-صورتي كه عوامل توليد در آن كشورها با كارآيي بالايي عمل كرده و باعث به وجود آمدن شكاف تكنولوژيكي مي

گردد و بنابراين شكاف تكنولوژي، توليد و مصرف كالاها را بر هم منطبق كرده و منجر به ارتقاء كيفيت كالاها براي 

). Bensel, T.and B.Elmslie, 1992تحرك در سطح بين المللي ميشود(

-يك شاخه از تئوري تجاري جديد برگرفته شده از مباحث شكست بازار است. شكست بازار عمدتاً به علت برون

دهيهاي ناشي از مقياسهاي اقتصادي، رقابت ناقص و يا برونريزيهاي ناشي از پيشرفت تكنولوژي در روند توليد 

ايجاد ميگردد. البته ادبيات تجاري مدرن بسيار غنيتر از آنكه بتوان به تمامي مفاهيم آن در قالب يك نوشتار 

پرداخت، اما اشاره به اين نكته ضروري است كه تمام مدلهاي تئوريك مدرن در زمينة تجارت بر اساس فرض 

بازدهيهاي افزايشي و رقابت انحصاري طراحي شدهاند. 

 

پيشينة جريان جديد تئوري تجاري 

.  نمود تئوري كلاسيك تجارت بين الملل را تبيين، پيش زمينة۱۷۷۶سياست كلاسيك آدام اسميت در سال 

۱۳Fمطابق اين تئوري، هر كشور در توليد كالايي از مزيت مطلق

. از اينرو كشور  نسبت به كشور ديگر بهرهمند است2

در و  مازاد مصرف خود را صادر يافته و تخصص استاز بهره وري بالاتري برخوردار فوق در توليد كالايي كه در آن 

 اصول مبتني طبق رفاه هر جامعه در اينصورت كه در آن از كارآيي كمتري برخوردار است. كندمقابل كالايي را وارد 

بر تئوري مزيت مطلق قابل اندازه گيري مي باشد. طبق نظرية مزيت مطلق، هر كشور بايد توليد كنندة كالايي باشد 

                                           
۱ Technology Spillovers 
۲ Absolute  Advantage 
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. اما استكه در آن، تنها عامل توليد يعني نيروي كار نسبت به كشور ديگر به طور مطلق از كارآيي بيشتري برخوردار 

هنگامي كه كشوري در توليد هر دو كالا (نسبت را  بهره گيري كشورها از تجارت  به دليل آنكه نتوانستاين تئوري

 ).Bliss, C,1992نبود(فراگير   توضيح دهددارد،به كشور ديگر) مزيت مطلق 

۱۴Fبعد از آدام اسميت، ديويد ريكاردو 

تفاوت در بهره وري نسبي نيروي كار را عامل تجارت مزيت  ۱۸۱۷در سال 1

 معرفي كرد. تئوري ريكارديني، همانند تئوري مزيت مطلق بر مبناي ارزش كار استوار است.دار متقابل ميان دو كشور 

 فرض كليدي در .مقدار كار يا زمان لازم براي توليد بستگي داردبه طور مستقيم به  ارزش هر كالا  اين اساس،بر

تعيين الگوي تجاري فوق اين است كه نيروي كار همگن، تنها عامل توليدي هر كشور بوده و هزينه هاي نسبي 

 بر اين اساس، حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا نسبت به كشور ديگر  باشد.نيروي كار در كشورها متفاوت مي

مزيت نسبي  داراي بي فايدگي مطلق باشد، در توليدكالائي كه از بي فايدگي مطلق كمتري برخوردار است، داراي

. اين امر نقطة اتكاي اصلي  دراين تئوري ، علت تفاوت در بهره وري نسبي نيروي كار مشخص نشد.خواهد بود

دو از جمله وابستگي توليد به  ،فروض انعطاف پذيرترتئوري تجارت براي يك قرن بود. اصول اولية تجارت با اتكا به 

 گسترش ۱۹۳۳ و سپس توسط شاگرد وي اولين در سال ۱۹۱۹توسط هكچر در سال   و سرمايهكار عامل نيروي

 در تلافرا عامل ايجاد اختفاوت در فراواني نسبي عوامل توليد و شدت كاربردشان در توليد دو كالا داده شد. آنها 

دانستند. اما نحوة بهره برداري از مزيت نسبي بر  ملاك اصلي تعيين كنندة مزيت نسبي و متعاقباًقيمت هاي نسبي 

۱۵Fحسب هزينة توليد (سبك ريكاردو) يا موجودي عوامل توليد

(سبك هكچر-اولين) مانع از توجيه دليل تجارت بين  2

الملل به سبك مدرن امروزي است. اين نحوة برخورد با پديدة جريان تجاري، به علت ناديده گرفتن پديدة مقياس 

۱۶Fاقتصادي

 در تئوري مزيت نسبي و تئوري موجودي عوامل توليد، جريان ديناميك تجاري با ابزار و روشهاي ايستا 3

ارزيابي مي شود. اما با اين وجود آدام اسميت با معرفي تئوري مزيت مطلق، مبنايي را جهت درك تجارت امروزي 

).  Dean, J,2003بعنوان آلترناتيو جريان تجاري ديناميك فراهم آورد(

                                           
۱ Ricardo 
۲ Factor endowments 
۳ Economic of Scale 



 سير تاريخی تجارت بين الملل از کلاسيک تا مدرن
 

11 

طبق نظر اسميت تقسيم كار شرط لازم براي افزايش ميزان بهره وري نيروي انساني است. تقسيم كار در  

بهترين شرايط موجب افزايش مهارت هر كارگر و ابداع در تكنولوژي توليد شده و در نهايت خود منجر به تخصص 

گرايي در استفاده از نيروي كار مي گردد. طبق گفتة اسميت تقسيم كار بر اساس تخصص ها باعث گسترش ابعاد 

بازار براي توليدات مي شود كه اين فرايند با داشتن ماهيت خود افزا دائماً در حال  بازآفريني است. تجزيه و تحليل 

اسميت بدين علت ماهيت پويا به خود گرفت كه بازار پذيري توليدات را در سطح بين المللي را منوط به گسترش 

مقياسهاي اقتصادي در حد بين المللي و درونزايي مزيت نسبي ميان كشورها دانست. در جريان تئوري جديد تجاري 

نيز استاندارد كردن فرآيند توليد از طريق تمركز روي بهره وري نيروي كار باعث ايجاد مقياس اقتصادي مي گردد. در 

اين صورت برخلاف مدل ايستاي تجارت، عرضه محصولات نه تنها از بعد كمي بلكه از لحاظ كيفي  نيز رشد مي 

يابند. اتكا روي همين اصل جريان تجاري  كالاها را از محدودة ملي به حوزة بين المللي در حضور انحصارات 

گسترش مي دهد. 

 

اشتباه اقتصاددانان كلاسيك در تفكيك تقسيم كار از خلاقيت 

اشتباه گرفتن قدرت خلاقيت و نوآوري با تقسيم كار به اين تمايل اقتصاددانان كلاسيك بر مي گردد، كه كار را 

به منزلة تنها عامل توليد مورد توجه قرار دادند. مثلاً آدام اسميت عقيده دارد كه اختراع تمام ماشين هايي كه كار را 

اينقدر آسان و مدت آن را كوتاه مي كند، در ابتدا آنچنان كه به نظر مي رسد مديون تقسيم كار بوده است. البته اين 

امر را اسميت با قيد ((آنچنان كه به نظر مي رسد )) به شكل بسيار محتاطانه بيان كرده است. اما در طي زمان 

صورتبندي موضوع، بسيار عام الشمول گرديده است. به نحوي كه امروزه هم براي بسياري از اقتصاددانان اين مسئله 

امري است مسلم و پذيرفته شده كه كالاهاي جديد و شيوه هاي جديد توليد، منجصراً نتيجه تقسيم كار مي باشد. در 

صورتي كه هيچ چيز اشتباه آميزتر از اين ادعا نيست. در واقع يك شيوة توليدي جديد حاصل يك انديشة  خلاق مي 

 هيچ گونه توليد  روي كيفيت سرماية انسانيباشد. اين يك واقعيت اقتصادي است كه بدون سرمايه گذاري هاي نوآور

 .كارآمدي صورت نمي گيرد
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گسترش جريان جديد تئوري تجارت با ارزيابي تئوري جريان اصلي    

تكامل جريان تجارت از سطح ملي به سطح بين المللي اساساً به پديدة تكامل تدريجي سيستم تجاري ملي 

اطلاق مي شود، كه نوآوري و ابداع به عنوان مهم ترين عنصر گسترش براي آن تلقي مي گردد. در جريان اصلي 

تئوري تجارت،  جريان تجارت از فرايند توليدي يك گروه توليدي حاصل مي گردد كه مركز ثقل اين جريان روي 

بكارگيري مكمل گونة اجزاي گروه توليد قرار گرفته است. در واقع يك چنين تحرك تجاري در نتيجة جانشيني 

بكارگيري انواع مختلف گروههاي توليدي به وجود نيامده يعني  توليد حاصل تغييرات دروني بخش ملي نبوده بلكه 

نتيجة عملكرد تكنولوژي و سرمايه موجود يا وارداتي مي باشد. بنابراين تحرك به وجود آمده در اين نوع تجارت 

توانايي ارتقاء در مقياس بين المللي را ندارد. سازماندهي درونزاي عوامل توليد به طريقة جانشيني بكارگيري 

گروههاي مختلف توليدي، يك ماهيت پيوسته اي را در گسترش مقياس تجاري مي دهد. گسترش مقياس تجارت 

طبق فاكتورهاي كيفي و پويا ، موجب انطباق رقابتي و كيفي عوامل توليد شده و به طور مستمر تعادل جديد را 

جانشين وضيعت تعادل قديمي مي كند. 

با وجود آنكه بنيانگذار مكتب كلاسيك تجارت آدام اسميت بود ، اما ديويد ريكاردو نظريه هاي اين مكتب را در 

 يك مرحله پيشرفته تر كرد. اسميت عامل كار را يگانه معيار تغيير ناپذير مبادله مي دانست، ليكن ۱۸۱۷سال 

ريكاردو با اين امر مخالف بوده و معتقد بود كه ارزش كار همانند ارزش قابل مبادله هر كالاي ديگر تعيين مي شود. 

پس هيچ كالايي وجود ندارد كه معيار تغيير ناپذير ارزش باشد. از نظر ريكاردو نيروي كاري كه در توليد هر كالا 

صرف مي شود يكسان نبوده و كالاهاي گوناگون به وسيله مقادير متفاوت و كيفيت هاي مختلف نيروي انساني توليد 

مي شوند. بنابراين هر گاه نيروي كار متراكم در يك كالا به طريقي از كيفيت بهتري برخوردار بوده و دستمزد 

بيشتري را نسبت به نيروي كار به كار گرفته شده در توليد كالاي ديگر ايجاد نمايد ، نتيجة حاصل از آن دقيقاً نظير 

حالتي خواهد بود كه در توليد آن كالا مقدار بيشتري از نيروي كار مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراين مانند آنچه 
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كه اسميت گفته است، در اين حالت افزايش مقدار نيروي كار صرف شده در توليد كالا، ارزش مبادله را تحت تأثير  

).  Hummels, David and Rapopotr, Dana 1998قرار مي دهد(

تئوري تجاري كلاسيك ريكاردو عامل بروز مزيت نسبي تجاري ميان كشورها را تفاوت نسبي كار متراكم شده 

در توليدات مي دانست. لذا با توجه به اينكه در مدل ريكارديني تجارت، توليد هر كالا با يك ضريب تكنيكي ثابت از 

تنها عامل توليد (نيروي كار) حاصل مي شود و كارآيي موجود در توليدات ( بر حسب هزينة توليد يا هزينة عوامل 

توليد) تنها عامل رقابت تجاري مي باشد؛ پس ريكاردو مزيت نسبي را مسلم فرض كرده و قادر به توضيح آن نبوده 

است. اقتصاددانان كلاسيك عموماً در هنگام طرح مسئله تجارت بين المللي به موضوع تحرك عوامل توليد در سطح 

كشورها و انتقال عوامل توليدي از كشوري به كشور ديگر توجه كافي مبذول نداشتند. بعنوان مثال در مدل ريكاردبني 

فرض شده بود كه عامل توليد (نيروي كار با درجه مهارت گوناگون) تنها قابليت حركت در داخل كشورها را داشته و 

امكان انتقال و حركت را در ميان كشورهاي ندارد. پس او ساير اقتصاددانان كلاسيك بعد از او نتوانستد رابطه ميان 

تجارت كالا و تحرك عوامل توليد را تبيين كنند. اين رابطه تا زمان پيدايش نظريات هكچر-اولين بطور واضح 

.  تشريح نگرديد

 ، تئوري مزيت نسبي ريكاردو را مورد تصحيح قرار دادند و ۱۹۴۹ و هكچر در سال ۱۹۳۳ اولين در سال 

تقاضا براي كالاها را ناشي از تفاوت در موجودي عوامل ميان كشورها دانستند. آنها خاطر نشان كردند كه تئوري 

مزيت نسبي بر مبناي تفاوت در قيمت هاي نسبي كالاها استوار است، بنابراين شدت تفاوت در موجودي عوامل توليد 

باعث شكل گيري جريانات تجاري مي شود. البته لازم به ذكر است كه تفاوتهاي موجودي عوامل در اين تئوري در 

برگيرنده تنها تفاوتهاي كميتي عوامل توليد كار و سرمايه مي باشد و اين در حالي است كه تفاوتهاي كيفي ميان 

عوامل توليد (كه در تئوري جريان جديد تجاري به كيفيت نيروي كار اشاره شده است) علت اصلي تحرك بين المللي 

عوامل توليد و ايجاد جريان تجاري در مقياس بين المللي است. اين نظريه پيشنهاد مي كند كه شالوده مبادلات بين 

المللي، روي خصوصيات مقايسه اي موجود در عوامل توليد استوار است. بنابراين تفاوت در قيمت هاي نسبي عوامل 

اولين اين است كه تكنيك –توليد به منزله توضيح مبادله بين المللي تلقي شده است. فرض كليدي تئوري هكچر 
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توليدي يك كالا در تمامي كشورها يكسان است.  نظرية پايه اي تجارت بين المللي بر اساس تحرك بين المللي 

كالاهاي تجاري و تحرك ناپذيري عوامل ميان كشورها توضيح داده مي شود.  بدين صورت منطق نظريه تجارت 

بين المللي بر پاية ريكاديني و شاخة هكچر-اولين آن به عنوان ابزاري جهت پژوهش تاريخي در الگوهاي كاربردي 

.  (Kenen, Peter B,1989)تجارت بين الملل چندان كارساز نبوده است

۱۷Fمدل تجاري استاپر- سامئلسون

، راهبردي عملي براي عموميت بخشيدن به مدل هكچر-اولين ايجاد كرد. در 1

اين مدل از تجارت بين المللي به عنوان عامل ايجاد كارآيي  قابل انتقال به واسطه تحرك عوامل توليد در سطح بين 

المللي ياد شده است. طبق اين مدل تفاوت در قيمتهاي نسبي پاداشي براي عوامل توليد ايجاد كرده و به طرق 

مختلف حركت عوامل توليد را تا آنجايي تشويق مي كند كه با از ميان برداشتن تفاوت در دريافتي عوامل توليد 

بازدهي آنها يكسان مي كند. توسعة اين مدل توسط اقتصاددانان امكان پر مايه كردن جريان اصلي تئوري تجاري را 

۱۸Fبا وارد كردن موجودي عوامل سيال پذير مانند سرمايه انساني

 به وجود آورده است. انجام تجارت ميان كشورها بر 2

) و وقوع بازدهي هاي افزايشي ناشي از فعاليت هاي آموزش R&Dمبناي مزيت نسبي فعاليتهاي تحقيق و توسعه (

P19Fدر حين كار

3،
P .منافع حاصل از تخصص گرايي را در جريان جديد تئوري تجارت به اثبات رساند 

 

 منافع حاصل از تجارت به سبك جديد با توجه به رويكرد تاريخي آن

در الگوي جديد تجاري، گسترش بازار در مقياس بين المللي در ساية بهبود فرايند توليد حاصل مي شود و 

توليدات در صورتي مي توانند مسيري را در مقياس بين المللي طي كنند كه از ابداعات و اصلاحات در شيوة توليد 

حاصل شده باشند. اين عمل، نوعي ساختارشكني و بدعت جديد را در گسترش مراحل توليد ايجاد كرده و نيروي كار 

را با شيوه هاي فكري و عملي متفاوت روبرو مي كند. وجود دائمي چنين تكاملي يكي از منابع اصلي تحرك كالاها 

.  (Frederico, G.Jayme,Jr, 2001)در مقياس بين المللي مي باشد

                                           
۱ Stolper-Samuelson 
۲ Human Capital 
۳ Learninig by doing 
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امروزه در كاربرد واژه كلاسيك تجارت به عقايد آدام اسميت اشاره مي شود،  نه ديويد ريكاردو؛ و اين نشانگر  

تفاوت ميان واقع گرايي سبك آدام اسميت در مقابل سبك ديويد ريكاردو است. همانگونه كه از مطالعات بر مي آيد، 

منافع به دست آمده از تجارت در مدل ريكاردو حاصل تخصيص مجدد منابع معين است. در حالي كه در مدل آدام 

اسميت تجارت روزنه اي براي پويايي نيروي كار و منابع طبيعي مازادي مي شود، كه قبل از شروع تجارت وجود 

۲۰Fداشته اند. رويكرد روزنه اي براي مازاد

 آدام اسميت، پيشبرد ماهرانه اي در تئوري تجاري است. چون توسعة 1

صادرات ضرورتاً به ازاء هزينة واردات انجام نمي شود و به اين ترتيب منافع حاصل از تجارت بسيار بيشتر از مدل 

ريكاردو خواهد بود.  

در اين مدل هنگامي كه توليد بخش خاصي مازاد بر تقاضاي كشور شد آنرا بايد به خارج فرستاد تا با كالاهاي 

مورد تقاضا در داخل مبادله شود. بدون اين صادرات، بخشي از نيروي مولد كشور، از گردونة توليد خارج شده (بازار 

پذيري نيروي كار از بين مي رود) و ارزش توليد سالانة كاهش مي يابد. زيرا تنها از طريق چنين سياستي است كه 

مازاد مزبور، مي تواند به اندازة كافي هزينه هاي نيروي كار و توليد را جبران كند.  طبق ادعاي اسميت كلية مناطقي 

كه ميان آنها تجارت خارجي جريان دارد، از اين  كار دو نفع مشخص مي برند: اولاً با اين كار قسمتي از مازاد توليد 

كار و سرمايه كه براي آنها تقاضايي وجود ندارد، به خارج رفته و به شكل كالايي كه براي آن تقاضا وجود دارد باز 

مي گردد. ديگر اين كه تجارت خارجي از طريق مبادله كالاهاي مازاد بر نياز با كالاهاي ديگري كه مي تواند بخشي 

از خواسته هاي جامعه را برآورده سازد، رضايتمندي افراد جامعه را افزايش مي دهد. بدين ترتيب اين مازادها ارزشمند 

بوده و يك شكل خود افزا به خود مي گيرند. بدين ترتيب محدوديت بازار داخلي مانع تقسيم كار در شاخة خاصي از 

حرفه يا صنعت از تكامل آن تا عالي ترين صورت نمي شود. گشودن بازاري وسيع تر بر روي توليد كاري است كه 

كشورها را تشويق به افزايش نيروهاي مولد و حداكثر نمودن توليد سالانه و به تبع آن افزايش درآمد و ثروت واقعي 

جامعه مي نمايد.  

                                           
۱ Vent-for-Surplus theory 
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نظرية روزنه اي براي مازاد اسميت با تجزيه و تحليل ريكاردو متفاوت است. نظرية مزيت نسبي ريكاردو فرض 

مي كند كه منابع يك جامعه معين است و از شروع تجارت، كشور مذكور با مجموعة جديدي از قيمتهاي نسبي در 

بازار جهاني موجه شده است و منابع موجود را به گونه اي كاراتر بين افزايش توليد صادراتي و كاهش مصرف 

تخصيص مجدد مي كند. برعكس طبق نظرية آدام اسميت ، تنها كشوري مي تواند وارد تجارت شود كه ظرفيت 

مازاد توليد آن بيش از نياز مصرف داخلي باشد. بنابراين وظيفه تجارت بين المللي تخصيص مجدد منابع موجود 

نيست، بلكه ايجاد تقاضاي موثر براي ستاده هاي حاصل از منابع مازادي است كه در فقدان شرايط براي تجارت مورد 

استفاده قرار مي گرفت. از اينرو محصول صادراتي را مي توان بدون ايجاد هزينة واقعي، مي توان به فرايندي براي 

تأمين مخارج واردات و گسترش فعاليت داخلي مبدل كرد. بنابراين اسميت از تجارت به عنوان نيرويي پويا و مبتني بر 

صرفه هاي ناشي از مقياس ياد كرده است. توجيهات منافع تجارت بر اساس فرض بازدهي ثابت به مقياس دلالت 

برآن دارد كه وقتي شرايط رقابتي حاكم است ، منافع تجارت فقط زماني رخ مي دهد كه طرف هاي تجاري به طور 

بنيادين در برخوداري از فراواني عوامل توليد، متفاوت باشند. اما در حالت وجود صرفه هاي مقياس، منافع تجارت مي 

تواند حتي وقتي كه دو طرف تجاري در اين خصوص با هم يكسان هستند ظاهر شود. با توجه به اين كه تنها حاصل 

استفاده از سرماية انساني مي تواند تابع توليد را با بازدهي فزاينده مواجه مي كند، صرفه به مقياس هاي ايجاد شده 

تنها در سايه سرريز شدن نوآوري و ابتكار اين سرمايه مي تواند جنبة بيروني پيدا كند. در نظريه هاي تجاري امروزي  

بهبود در طراحي و كيفيت كالاي، هزينه تحقيق و توسعه را براي تمامي توسعه دهندگان بعدي كالا كاهش مي 

دهند. بدين ترتيب طراح كالاي جديد يك منفعت دو جانبه اي را به دست مي آورد. يكي طرح كلي قابل تصاحبي كه 

مي تواند، منشاء كسب رانت انحصاري در آينده باشد و يكي هم كمك به گسترش سرماية انساني كه قابل تصاحب 

نيست و دانش مي تواند به طور مساوي و به سرعت بين تمامي كارفرمايان جهان انتشار يابد؛ نظريه پردازان در زمينة 

تجارت مدرن همچنين فرض مي كنند كه بخشهاي درگير توليد در مقياس بين المللي، نهاده هاي واسطه اي را 

عرضه مي كند ، كه در ساخت كالاهاي نهايي مصرفي مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين هر كشوري با تكنولوژي 
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موجود ، يك كالاي متمايز توليد كرده و مي تواند در هر دو بخش كالاهاي نهايي و واسطه اي، پيوند پسين و  

.  (Bhagwati J.N,1971)پيشين با مقياس جهاني تجارت برقرار كند

 

 توليد  چارچوب تئوريك آثار انباشت سرماية انساني روي

۲۱Fسرماية انسانيحاصل انباشت  كه ي توليدمدل هاي رشد درونزا چارچوب تئوريك

، توسط لوكاس در سال است 1

 آثار خارجي و نيروي كار با تفكيك مورد بحث قرار گرفت. يكي از خصوصيات مدل وي دوگانگي نقش ۱۹۸۸

، در فرد مي باشد. نقش داخلي مربوط مي شود به اثر منحصر به فرد سرماية انساني روي كارآيي خود آن داخلي 

افزايش كارآيي ساير عوامل توليد را شامل مي گردد.  به عنوان نيروي انساني حالي كه نقش بيروني آن 

 معيار متوسط كيفيت نيروي qRt R تعداد نيروي انساني، LRtRفرم ساختاري مدل فوق شامل اجزاي زير ميگردد: 

كل كارآيي   uqRtRlRtR  كسري از ساعات كاري است كه افراد روي توليد كالاها صرف مي كنند. ازاينروuانساني و 

 مي باشد: YRt  Rي توليددر محصولنيروي كار 

 

 

، و متوسط سطح   uqRtRlRtR ، كارآيي نيروي كارKt وابسته است به ذخيرة سرماية فيزيكي،  YRtRدر مدل لوكاس 

.  qRaRمهارت سرماية انساني (كارگران)،

در اين معادله، عبارت 
γ
aq ) نشانگر برون دهي حاصل از متوسط سرماية انسانيAHC(۲۲F

 ضريب ARtR بوده و 2

تكنولوژي بوده كه ثابت فرض مي شود.  

                                           
۱ Average Human 
۲ Average Human Capital 

γ
a

b
tt

b
ttt qLuqKAY −= 1)(
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) پس آثار qRtR=qRaRدر حالت تعادل فرض شده است كه تمامي كارگران داراي سطوح مهارتي مشابهي هستند (

 بيروني و دروني سرماية انساني يكسان مي باشد. بنابراين مدل لوكاس به فرم زير مي باشد: 

YRtR=ARtR

b
tK  (uLRtR)1-bqRtRP

1+
P P

γ-b 

  ايجاد مي شود. بروندهي حاصل از متوسط سرماية انساني، در پيدر مدل لوكاس افزايش در بازدهي به مقياس 

 از تابع بالا مشخص مي گردد كه بازدهي به مقياس فزاينده به فرم زير حاصل مي گردد: 

 

(2+γ-b)>(2-b)>1 

و باقي ماندة ساعت   توليد كالاه) از ساعات كاري را بuبراي سادگي لوكاس فرض كرد كه كارگران كسري (

 بنابراين داريم: اختصاص مي دهند؛) به انباشت سرماية انساني u-۱كاري را (

∆qRiR/qRiR=δRiR uRi 

 نشان دهندة ميزان مهارت (برحسب مقدار كمي و كيفي نيروي انساني) كارگران δRiRدر معادلة بالا ضريب مثبت 

 مي باشد. چنين برخورد در مورد نحوة قرار گرفتن مهارت در بخشهاي توليدي، كالاهايي (با تكنولوژي iدر بخش 

بالا توليد) را با توان صادراتي بالا را بوجود مي آورد. رشد كارآيي در توليد فاكتور كليدي در تعيين رشد صنايع بوده 

وخود بازتابي از پيشرفت تكنيك توليدي است. مدل لوكاس كاربرد بسيار مفيدي در انتقال الگوي تجاري كشورهاي 

در حال توسعه ار حالت سنتي (سرماية انساني در توليدات اين كشورها ناديده گرفته مي شود و توليدات به واسطة 

رشد كمي نيروي كار حاصل مي گردد) به مدرن دارد. تحت شرايط آزاد سازي تجاري در كشورهاي در حال توسعه، 

تكنولوژي مدرن از طريق يا واردات يا سرمايه گذاري خارجي در بخشهاي صنعتي وارد كشور شده و سطح مهارت 

 ,Dilip Dutta, and Nasiruddin Ahmed دهد. ( به صورت دروني و بيروني افزايش مي راكارگران

2006.( 
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نقش دانش و سرماية انساني  در شكل گيري مقياس تجاري  

۲۳Fدرونزايي نوآوريها و ابداعاتدر خصوص آثار مبداء تمامي كارهاي انجام شده 

روي مقياس بين  المللي تجارت  1

 گرفته شده است. مدلي را كه گروسمن و ۱۹۹۱ و رومر در سال ۱۹۹۱از كارهاي گروسمن و هلپمن در سال 

) روي آن كار كردند، تمامي معادلات آن براي يك كشور كوچك در نظر گرفته شده است. در اين ۱۹۹۱هلپمن (

فرم ساده به اين علت، يك اقتصاد كوچك در نظر گرفته شده كه نمي تواند، اقتصاد جهاني را تحت تاًثير قرار دهد. 

در تابع توليد گروسمن و هلپمن، عوامل توليد شامل نيروي كار ((غير ماهر )) و ((سرماية انساني))، كه به صورت ثابت 

و غير قابل انعطاف عرضه مي شوند. تابع توليد براي كالاهايي مشخص شده، كه در آنها شدت تمايل به استفاده از 

عوامل توليدي اوليه، برابر با شدت تمايل به استفاده از كالاهاي واسطه اي مي باشد. در اين مدل رشد بواسطة 

) صورت مي گيرد. دو R&Dنوآوري هاي درونزا در كالاهاي واسطه اي، و از طريق فعاليتهاي تحقيق و توسعه(

مدل آلترناتيو از نوآوري ها در توليد كالاها شامل: 

- نوآوري هاي درونزايي كه تنوع كالاهاي واسطه اي را افزايش مي دهند. ۱

- نوآوري هاي درونزايي كه كيفيت تعداد ثابتي از كالاهاي كالاهاي واسطه اي را افزايش مي دهند. ۲

فعاليتهاي تحقيق و توسعه، لازمة كارآيي عوامل توليدي مانند سرماية انساني مي باشد. اما براي نيروي كار غير 

ماهر وجود چنين عاملي ضرورتي ندارد. براي ايجاد نوآوري در يك توليد جديد، در هر واحد زمان يا براي دست يافتن 

به يك توسعة كيفي استاندارد در توليد كالاها، فرض شده كه يك تعداد ثابت از واحدهاي سرماية انساني مورد نياز 

مي باشند. هلپمن و گروسمن با يك مدل مشخص اثر تجارت بين المللي را روي رشد اقتصادي يك كشور كوچك 

تحليل كردند. آنها ابتدا فرض كردند، كه هيچ گونه تجارتي در كالاهاي واسطه اي وجود ندارد. بنابراين كشور كوچك 

تمام پيشرفت تكنولوژي خود را توسط فعاليتهاي تحقيق و توسعة خود گسترش مي دهد. در اين صورت اثر تجارت 

روي رشد نامشخص است. همانگونه كه در زير توضيح داده شده است آنها تئوري معروف استاپر-سامئلسون را در 

بررسي اثر تجارت بين المللي روي رشد، دراين مدل به كار گرفتند. طبق اين تئوري اگر كشور كوچك وارد كنندة 

                                           
۱ Endogenous Innovation 



 سير تاريخی تجارت بين الملل از کلاسيک تا مدرن
 

 

 20 

كالاهايي با شدت بالاي به كارگيري سرماية انساني، باشد، براي برقراري تعادل تجاري، قيمت نسبي اين نوع از 

كالاها كاهش يافته و بنابراين بازدهي سرماية انساني را كاهش خواهد داد. در نتيجه توليدات بخشي كه كالاهاي 

وارد شدني را در بر مي گيرد محدود مي گردد. اين امر منجر به عرضة مازاد نيروي انساني شده و در نتيجه بازدهي 

نيروي انساني را كاهش مي دهد. به همين سبب بخش تحقيق و توسعه در مقابله با كاهش بازدهي نيروي انساني 

گسترش يافته و منجر به رشد مي گردد. اين نتيجه درست برخلاف نتايج حاصل از بخش صادرات كالاهايي از اين 

گونه مي باشد. در اين بخش وقتي كالاهاي با شدت كاربرد سرماية انساني صادر مي شوند، در اين شرايط، بخش 

كالاهاي قابل صدور گسترش مي يابند. در ساية افزايش بازدهي سرماية انساني قيمت اين كالاها گرانتر شده و تقاضا 

براي سرماية انساني بيشتر مي گردد. از اينرو بخش مربوط به فعاليتهاي تحقيق و توسعه در مواجه شدن با بازدهي 

.  )Helpman,E 1984(بالاي سرماية انساني، كاهش يافته و بدين گونه رشد و نوآوري به تاخير مي افتد

اثر تجارت روي رشد به دو قسمت در مدل كشور كوچك گروسمن و هلپمن تفكيك مي شود. اول تجارت بين 

المللي تحت تاثير عوامل و عناصر توضيح دهندة بازارهاي داخلي قرار گرفته و هزينة فعاليتهاي تحقيق و توسعه و 

نوآوري هاي داخلي منجر به رشد يك كشور را، تحت تاثير قرار مي دهد. بدين ترتيب همانگونه كه در بالا توضيح 

داده شد، اگر كشوري وارد كنندة كالاهاي با شدت بالاي كاربرد سرمايه باشد، هزينة نوآوري ها كاهش مي يابد و 

تجارت با تأثير غير مستقيم خود روي فعاليتهاي تحقيق و توسعه رشد اقتصادي را افزايش مي دهد. از سويي ديگر 

تجارت ممكن است مضر باشد براي رشد، اگر كشوري صادر كنندة كالايي با شدت بالاي سرمايه انساني باشد. پس 

اثر تجارت روي رشد بستگي به نوع الگوي تجاري دارد. دوم تجارت ممكن است تسهيل كنندة نقل و انتقالات بين 

المللي دانش، از منابع خارجي به داخل كشور باشد. اين حركت منجر به بروز منافعي از كارآيي بخش تحقيق و توسعه 

بنابراين گام بعدي گروسمن و هلپمن در تحليل هاي  شده و نرخ رشد اقتصادي و نوآوري را و افزايش مي دهد.

اقتصادي كشور كوچك، شامل جريانهايي از نوآوري است، كه از طريق تجارت بين المللي وارد كشور مي گردد. طبق 

نظر گروسمن و هلپمن، كشوري كه در زمينة نوآوري ها با دنياي خارج مقابله به مثل مي كند، مي تواند به قسمت 

عمده اي از دانشي كه قبلاً در انجمن تحقيقات جهاني به ثبت رسيده، دسترسي داشته باشد. براي تحليل اين جنبه از 
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ارتباط ميان تجارت ورشد، اين دو اقتصاددان روي آن نوع از مدلهايي كه شامل كالاهاي واسطه اي، با دارا بودن  

تفاوتهاي افقي يا سطحي، تمركز يافتند. آنها فرض كردند كه با افزايش تعداد معاملات بازرگاني ميان عاملين خارجي 

۲۴Fو داخلي، توزيع خارجي به ذخيرة داخلي دانش 

مي افزايد. به عبارت ديگر تجارت در كالاهاي قابل لمس امكان 1

تجارت نامرئي در دانش را كه يك كالاي غير قابل لمس مي باشد، فراهم مي نمايد. اين فرض در سه زمينه قابل 

توجيه است: اولاً، افزايش حجم مبادلات بين المللي، تعداد برخوردهاي بين عوامل داخلي و خارجي تجارت را افزايش 

مي دهد. چنين برخوردهايي ممكن است، مبادلة دانش و اطلاعات را كه افزايش دهد. ثانياً، كالاهاي وارداتي ممكن 

در برگيرندة تفاوت كيفيت يا تنوع كالاهاي واسطه اي باشد كه در داخل امكان دسترسي به آنها موجود نمي باشد. 

ثانياً، وقتي كه كالاهاي داخلي صادر مي شوند، عاملين خارجي ممكن است، پروسة توليد را از لحاظ كيفيت و تنوع 

افزايش دهند. بنابراين طبق نظر گروسمن و هلپمن، معقول است كه فرض نماييم اثر سرريز دانش، بين دو كشور با 

حجم بالاي تجارت دوجانبه بوجود مي آيد. به ويژه اين كه آنها فرض كردند كه رشد ذخيرة سرماية دانش داخلي، 

 ,Schiff, Aaron(وابسته است به سطح تحقيق و توسعة داخلي و حجم بالاي تجارت كشور، با دنياي خارج

1999(  .

مسلم شد كه آثار تجارت روي رشد، به سرريز بين المللي دانش، نسبت به سهم انباشته شدة تحقيقات داخلي 

داخلي و دانش وابسته است. در اين صورت هر گاه سرريزهاي بين المللي در مقابل نسبت انباشته شده داخلي، به طور 

نسبي كم اهميت تر باشد، اثر افزايشي تجارت روي رشد شرح داده مي شود مانند آنچه در قسمت قبلي در مورد 

صادرات كالاهاي سرماية انساني بر، گفته شد، كه نهايتاً رشد اقتصادي كشور را محدود مي نمايد. در اين صورت 

انتقال بين المللي دانش به داخل كشور صورت نخواهد گرفت. در مقابل اگر سرريزهاي بين المللي دانش به 

طورنسبي، نسبت به تحقيقات داخلي مهم تر باشند، اين امكان وجود دارد كه نرخ نوآوري و رشد اقتصادي كشور 

نامحدود گردد. سرانجام اگر سرريز بين المللي دانش با اهميت واردات تحقيقات داخلي برابر باشد، تحليل هاي در 

خصوص اثرات تجارت روي رشد ((بسته به تركيب برابر كيفيت و كميت كالاهاي واسطه اي داخل كشور و سطح 

                                           
 . مي باشدتعداد كالاهاي واسطة اي متنوع بكار رفته در توليد يك كالادر بردارندة   كه حاصل كار موثر استذخيرة دانش داخلي-  ۱
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بين المللي)) يك مقداري پيچيده تر مي شود. به هر حال اين دو به اين نتيجه رسيدند، كه حركت سيال گونة 

جريانات تكنولوژي بين المللي با ايجاد دلايل گرايش تجاري طريقي را براي پيشگويي مدلها ايجاد مي نمايد. براي 

مثال تعرفة وارداتي، حتي اگر فعاليتهاي تحقيقي داخلي را تشويق كرده و تعداد كميت و كيفيت عوامل واسطه اي را 

افزايش دهد مي تواند، مي تواند عامل كاهندة رفاه يك كشور محسوب گردد. 

 

 P25F1 تجارت درون صنايع 

 با  طرح يك سري مفروضات ساده به بررسي ماهيت جريانات تجاري متقابل پرداخت . ۱۹۹۷روفين در سال 

۲۶Fروفين دو كشور را در نظر مي گيرد كه د رهر كدام از آنها دو صنعت

  و در R1 وجود دارد؛ در صنعت يك، از منابع 2

 مي باشد، كه بين اين دو ۱ استفاده مي شود. ميزان كل منابع در اين دنياي دو كشوري برابر R2صنعت دو از منايع 

 R2=Z و R1=1-Zصنعت  تخصيص داده مي شوند. در كشور داخلي براي توليد صنعت يك و دو منابع به شكل 

  تخصيص داده مي  R2∗=1-Z  و R1∗= Z  و در كشور خارجي براي توليد صنعت يك و دو منابع به شكل 

شود.  چون منابع جهان براي توليد هر صنعت يك در نظر گرفته شده و هر كشور مي تواند داراي درآمد يك باشد، 

 از توليد Z درآمدش را اختصاص مي دهد. چون ميزان 1/2فرض مي شود كه هر كشور براي توليد هر صنعت 

مقادير Z   از توليد صنعت يك در كشور داخلي صورت مي گيرد، بنابراينZ-1صنعت يك در كشور خارجي و ميزان 

 باشد هر دو كشور داخلي و  Z=1/2مختلفي از كالاي صنعت يك است كه در هر دو كشور توليد مي شود. حال اگر 

خارجي صادر كننده و وارد كننده كالاي صنعت به ميزان يكساني هستند، يعني با موجودي منابع يكسان دو كشور به 

طور همزمان در تجارت متقايل شركت مي كنند. تجارت با موجودي منابع يكسان در سايه تكنيك هاي توليدي 

متفاوت امكان پذير است. اين نتايج برخلاف مفروضات و نتايج حاصل از تئوري تجاري هكچر-اوٌلين بوده و نشانگر 

آن است كه تمام حجم تجارت بين الملل در مورد كالاي صنعت يك، ميان دو كشور داخل و خارج به صورت 

                                           
۱ intra-industry trade 

 به مجموع بنگاهايی که کالای مشابهی توليد می کنند در اصطلاح صنعت اطلاق می شود - ۲
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جريانات تجاري متقابل يا دو جانبه مي باشند. اگرسمت و سوي جريانات تجاري ميان دو كشور را در مورد توليد  

صنعت به صورت زير فرموله كنيم؛ خواهيم داشت: 

T=(1/2)(1-Z)-1/2(Z)=1/2(1-2Z) 

  باشد عدم توازن تجاري  ما بين دو كشور نشانگر وجود تفاوت در موجودي عوامل توليد Z ≠1/2حال اگر 

ميان كشور خارجي و داخلي و نتيجتاً شكل گيري جريانان يك طرفه مي باشد؛ دراين صورت صنعت كالاهاي واسطه 

 ۲/۱ به ميزان Zاي متنوع در مقياس ملي درون بنگاههاي موجود در يك صنعت گردش مي نمايد . با نزديك شدن 

موجودي عوامل توليد در هر دو كشور يكسان شده و تفاوت تكنولوژيكي باعث به وجود آمدن مزيت نسبي و جريانات 

تجاري متقابل خواهد شد و كالاهاي واسطه اي با تنوع كيفيت در مقياس بين المللي ميان بنگاههاي موجود در يك 

 .)Ruffine, Roy,1999صنعت رقابت مي نمايد(

 ارتباط ميان مقياس بين المللي تجارت و تئوري تجاري جديد را در قالب ۱۹۹۱گروسمن  و هلپمن در سال 

مدل تجارت درون صنايع ، تحليل كردند. مدل گروسمن و هلپمن در خصوص تحرك ارزش افزوده هاي بين المللي 

، در الگوي تجاري در هر لحظه از زمان كه توسط بنگاههاي يك صنعت ايجاد مي شوند به بحث پرداخته است. اين 

الگوي تجاري حاصل تحرك ارزش افزودة توليدات است كه به سرمايه گذاري در تحقيق و توسعة وابسته است. در 

اين مدل؛ تجارت حاصل مزيت نسبي پويا، در گردش بين المللي نوآوري مي باشد. در اين مدل گروسمن و هلپمن 

فرض كردند هر كشور توليد كننده دو نوع كالا مي باشد؛ كالاي سنتي و كالاي مدرن. تكنولوژي توليد كالاهاي 

سنتي در طول زمان ثابت بوده و اين گونه كالاها طي توابع با بازدهي به مقياس ثابت توليد مي گردند و تكنولوژي 

توليد براي اين قبيل توليدات ميان كشورها مشترك مي باشند. بنابراين بخش تحقيق و توسعه در هر دو كشور ، از 

يك سطح مشتركي از دانش برخوردار مي باشد. طبق فرض، دو نوع عامل توليد وجود دارد: نيروي كار غير ماهر، 

سرماية انساني و دانش براي بخش تحقيق و توسعه بعنوان داده فرض مي شود. توليدات مدرن با درجة بالاي تفاوت 

در تكنولوژي داراي توابعي با بازدهي به مقياس فزاينده مواجه مي باشند. در اين مدل ، اثر تجارت روي يك كشور به 
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درونزايي سرمايه انساني در توليدات وابسته است. آنها يافتند كه نوع ارتباط بين موجودي عوامل تعيين كننده نوع 

الگوي تجاري مي باشد.  

آنها به اين نتيجه رسيدند كه الگوي تجاري مدرن با فراواني نسبي سرمايه انساني، در برگيرنده فعاليتهاي تحقيق 

و توسعه بيشتري نسبت به الگوي تجاري كالاهاي سنتي است. اين پيش بيني از الگوي تخصص گرايي در جهان 

مطابق با تئوي هاي تجاري بر اساس موجودي نسبي عوامل بوده و در آن فراواني نسبي در نوآوري توليد، ايجاد 

كننده مزيت نسبي پويا مي باشد. دوم آنكه در مدل تجاري ايستا كشورها عموماً تخصص ناتمام پيدا مي كنند، اين در 

حالي است كه در الگوي تجارت وتخصص گرايي پويا نقطه تعادلي به صورت منحصر به فرد تعيين مي گردد و 

كشورها به طور كامل در توليد كالاها تخصص مي يابند.  

 

نقش ماهيت جريان تجاري در ايجاد رشد 

درست است كه نظريه هاي سنتي تجارت ماهيتاً نظريه اي ايستا است، ولي مي توان آن را بسهولت تعميم داد تا 

تغيير در توانايي هاي عوامل توليد و مقياس هاي اقتصادي را شامل شود. اين بدان معنا است كه مزيت نسبي و 

الگوي تجاري يك كشور يكبار و براي هميشه تعيين نمي شود، بلكه وقتي شرايط تغيير مي كند و يا پيش بيني مي 

شود كه تغيير كند، مجدداً بايد آنرا تعيين نمود زيرا توسعه متضمن تغيير است، نه تطبيق با شرايط موجود. پيشرفت 

تكنولوژي با تغيير در فنون توليد باعث تغيير در تابع توليد مي شود. افزايش در ظرفيت توليدي يا از طريق افزايش 

عرضة عوامل توليد به صورت ايستا و يا از طريق ابداعات تكنولوژي به صورت پويا و يا هر دوي آنها صورت مي 

گيرد. بالا بردن ظرفيت توليدي از طريق ابداعات تكنولوژيكي و اثرات سرريز خارجي با ايجاد مقياس اقتصادي 

. )Kibritciolu, A, 2002(خارجي از مشخصه هاي توليدات تجارت مدرن مي باشد

لازم به ذكر است كه اگر برون ريزي دانش كامل نباشد (تصور كنيد يك كشور در حال توسعه اي را كه نمي 

تواند از تمامي دانش و تكنولوژي وارداتي از كشورهاي صنعتي استفاده بكند)  باز بودن تجارت منجر به واگرايي در 

 اذعان داشتند) ۱۹۹۱مسير رشد خواهد بود و نوساناتي را موجب مي شود. همانگونه كه توسط گروسمن و هلپمن (
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نرخ رشد اقتصادي كه حاصل آزاد سازي لحظه اي تجاري است، كاهشي بوده و به سمت صفر ميل مي كند. و از  

 در اقتصاددانان جنبة رفاه اقتصادي چنين كشوري ممكن است حتي تحت تجارت آزاد در وضعيت بد تري قرار گيرد. 

 نشان دادند كه تجارت بين الملل در صورتي كه منجر به مختل شدن رقابت آزاد گردد؛ مي تواند دليلي ۲۰۰۰سال 

بر از دست دادن رفاه و كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور شود. آنها انباشتگي سرماية انساني را در هنگام غير 

اگر امتياز نسبي كشورها در توليد كالاها همسويي با علايم بازار، علت اصلي كاهش نرخ رشد اقتصادي معرفي كردند. 

با توجه به درجة كميابي عوامل توليد ميان كشورها صورت بگيرد، در اين صورت مبادلة بين المللي، مبتني بر 

تفاوتهاي نسبي هزينه هاي توليدي ميان كشورها خواهد بود. اما طي اين شرايط توليد در دراز مدت بدون توجه به 

مصرف گسترش مي يابد. زيرا در حالت ثابت ماندن مصرف، توليد اضافي به فضاي خالي و بازار بدون مشتري 

برخورد كرده و مقادير اضافي بدون مصرف باقي مي ماند. اگر پيوسته كالاهاي يكساني به شكل تكراري تجديد توليد 

شوند نيازها ثابت مي مانند. جريان اصلي تئوري تجارت بر مبناي ظرفيت هاي توليدي بدون تغيير بوده كه در آن 

قيمت به منزله عامل تغيير ناپذير تلقي مي شدند. در حالي طي جريان جديد تئوري تجارت، توليد كنندگان از طريق 

تدابير صرفه جويانه هزينه هاي خود را تنزل داده و از طريق سرمايه گذاري هاي نوآور، سبد مصرفي را از لحاظ تنوع 

و تركيب زياد مي كنند. از اينرو مصرف كنندگان تقاضاي خود را براي مصرف متعالي كرده و درازمدت، سطح توقع 

خود را از مصرف كالاها ارتقاء مي دهند. در تجارت مدرن جريانات عرضه براي توليد و تقاضا براي مصرف كالاها  

فرايندي را در سطح  فراكشوري  طي كرده و درسطح بين المللي به تعادل مي رسند. بر خلاف سطح ملي در سطح 

بين المللي ، جريانات تجاري به طور متقابل قيمتها و كيفيت را در محصولات تحت تأثير قرار ميدهند. اين نوع قدرت 

توليدي، قانون بازده نزولي را بي اثر مي نمايد. ادبيات تجارت ميان نوآوري اولين نقطه شروع براي تئوري تجاري 

 مطرح گرديد. تمركز اصلي اين ۱۹۷۵مدرن و امروزي بوده است كه براي اولين بار توسط گوربل و لويد در سال 

رويكرد نوين روي اهميت يكسان و همزمان تعيين كننده هاي جريانات وروي و خروجي توليدات در مقياس بين 

المللي كالاها مي باشد. در اين سيستم تجاري هر اندازه بازارهاي خارجي مورد هدف بزرگتر باشد، مقدار و پيچيدگي 

فعاليتهاي مورد نياز براي تحقيق و توسعه بيشتر بوده و نتيجة توليد براي هر ساعت كار افزايش مي يابد. پس به 
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بركت توسعة قدرت بهروري و كاهش قيمتها،  بازارهاي مصرفي جديد گسترش يافته و عرضه محصولات متنوع را 

تحريك مي كنند. گسترش متقابل توليد و مصرف تجارت بر مبناي مقياس بين المللي يك مقوله كيفي است كه با 

فرمولها و معادلات رياضي قابل فهم نمي باشد. رويكرد تجارتي كه بر پاية توسعة متقابل تعيين كننده هاي توليد و 

مصرف باشد، طراحي و پيدايش كالاهايي است كه تا به حال ناشناخته بودند. مطابق رفتار تجاري مدرن فعاليتهاي 

خلاق، تجليات منفرد و خودجوشي به شمار مي آيند كه داراي آثار اقتصادي درونزا و پايدار مي باشند. براي آنكه بازار 

توليد در مقياس ملي بتواند زمينه ساز تجارت در سطح بين المللي گردد، بايد بتواند ارتباط پسين و پيشين متناسبي با 

مشخصه هاي مقياس بين المللي برقرار كند. اگر مقياس اقتصادي ايجاد كنندة تجارت، حاصل بروندهي سرماية 

انساني در مقياس بين المللي باشد؛ كالاهاي توليد شده جزء مكمل گونة اجزاي زنجيرة توليد و مبادله ميان كشورها 

بوده و طي فرايند تجاري به ارتباط سيال گونه و مبادلة نوآوري ها پرداخته مي شود. در چنين شرايطي صنايع توليدي 

هر كشور از طريق اصلاح شيوة توليد؛ به دنبال يافتن عوامل ايجاد مزيت رقابتي است، كه در اصطلاح امروزي به 

wcmP( توليد در كلاس جهاني

(
۲۷F

1 
P اشاره دارد. ايدئولوژي توليد در كلاس جهاني، متضمن دست يابي به مهارت 

جهاني است كه طي آن سيستم توليدي به طور غير قابل پيش بيني در مقياس جهاني پيشرفت مي كند. ايجاد 

مهارت جهاني در توليد فرايند توليد با بهره گيري از تكنيك هاي طراحي مجدد و بهبود مستمركيفيت محصولات را 

افزايش دهند. تجارت ميان نوآوري، صنايع داخلي را در مقياس ملي تحت حاكميت معماري بازار جهاني قرار داده و 

نبوده و  طور اتوماتيك تجــزيه پذير ة توليد را به نحوي افزايش مي دهد كه بهزنجيرسيستمهاي كارايي بدين طريق 

 به فعاليتهاي داخلي هر يك نسبت كه فعاليتهاي داخلي به صورتي طراحي كرد را به م هاي ياد شده سيستمي توان

.  كاملاً وابستگي داشته باشديديگر

 

 

 

                                           
۱ World class Manufacturing 
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سبك سازماندهي تجارت بين المللي طبق جريان مدرن تجاري   

سبك سازماندهي تجارت در سطح بين المللي گرايش به تصوير كردن سناريوهاي متفاوت و اقدام گرا دارد. از 

طريق اين سناريوها، نيروهاي كليدي و تأثيرگذار روي الگوهاي توليد، شناسايي شده و همگرايي مسير صادرات و 

واردات را موجب مي گردند. نيروهاي كليدي ياد شده دربرگيرندة تكنيك هاي پيمايش، پايش، و شبيه سازي در پي 

  ريزي الگوهاي تجاري جديد مي باشند.

 

سخنان پاياني: 

مسير حركت عوامل توليد ميان سطوح ملي و بين المللي به طور مداوم در حال تغيير بوده و فعل و انفعالات 1-

نيروهاي مختلف در سطح بين الملل، قطعاً اين مسير را به طور مداوم منحرف خواهند كرد. شناسايي ابعاد و مختصات 

موقعيتهاي تكنيكي كه مسير را تحت تأثير قرار مي دهند، از طريق پيمايش تحولات نيروهاي پيشرو، سرعت و جهت 

حركت عوامل توليد را نشان خواهد داد. اين رويكرد نظامهايي را درايجاد مزيت نسبي پويا و دائمي به وجود مي آورد. 

تجارت مدرن برآيند عملكرد نيروهايي است كه مقياس ملي توليدات را بر واقعيتهاي در حال تحول بين المللي 

منطبق مي نمايد. 

- براي ورود به فضاهاي درحال انبساط بين المللي، پايش و ارزيابي مستمر رويدادهايي كه در مرحلة پيمايش 2

شناسايي شده اند لازم و ضروري است. در اين مرحله درك اين موضوع كه آيا رويدادهاي مورد نظر به طور مداوم در 

 حال تضعيف، تقويت يا سكون هستند، منجر به رديابي موقعيتهاي پيشرو مي گردد.

 شكل مي Sگسترش موقعيتهاي پيشرو در سيكل توليد به صورت تصاعدي نبوده، بلكه به صورت نمودارهاي 3-

 ، فاصلة مقياسهاي ملي و بين المللي توليد Sباشند. در واقع به واسطة رديابي موقعيتهاي پيشرو، طي نمودارهاي 

 انجام مي شود. Sمشخص مي گردد. اين امر با بررسي حركت عوامل توليد روي بخش هاي افقي و عمودي نمودار 

 است كه در آن به دليل تمركز Sمختصات تكنيكي تركيب عوامل توليد در مقياس ملي روي بخش افقي نمودار 

گرايي، بافتهاي افقي سيستم توليد قابل تفكيك از يكديگر نيستند. رديابي موقعيت پيشرو در مقياس بين المللي 
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مختصات تكنيكي توليد را وارد بخش عمودي خواهد كرد. در اين بخش، بافتهاي واگراي عمودي سيستم توليد، به 

 مسير جديد خود را در Sعلت نوآوري در شيوة تركيب عوامل، توليدات متمايز از هم را به وجود مي آورد و نمودار 

مقياس جهاني ادامه مي دهد. شناسايي چنين تناوب هايي در جريان توليد تنها از طريق اعمال تكنيك هاي بنيادين 

پيمايش و پايش ممكن مي گردد. بنابراين هر يك از اين تكنيك ها سهم مشخصي در چيدمان و تركيب عوامل 

توليد در سطح بين المللي دارند. 

- در آخرين تكنيك يعني شبيه سازي، فرمولها و معادلات حاكم بر روابط ميان عوامل موثر در مقياس هاي 4

بين المللي، براي طراحي تصويري از مقياس ملي سيستم توليد، بكار گرفته مي شوند. شبيه سازي بهترين روش 

ممكن براي طراحي الگوهاي تجاري در سيستم هاي پيچيدة بين المللي محسوب مي گردد و بايد اشاره كرد كه 

نتايج يا خروجي اين نوع شبيه سازي به مفروضات اوليه يا همان ورودي ها حساسيت زيادي دارد. اين تكنيك بر پاية 

جايگذيني فناوري هاي قديمي با فناوري هاي جديد بوده و از آن براي پيش بيني مقبوليت محصولات مصرفي در 

سطح بين الملي استفاده مي شود. 

بنابراين هر چه موضوع تصميم گيري گسترده تر شده و مقياس ملي توليد به مقياس بين المللي نزديك تر -5

شود، خروجي سيستم شبيه سازي را مي توان به عنوان ورودي ارزشمند در نيروي تبديل مقياسهاي ملي به بين 

 .المللي لحاظ نمود. اين عامل بر شدت شكل گيري جريانات تجاري به صورت متقابل خواهد افزود
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